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ایجور مگفتن
مهدی محمدی

مدیرکل دفتر سلامت آموزش وپرورش: 

«خانواده ها عرضه اقلام غیرمجاز یا فاقد برچسب استاندارد در بوفه های 
مدارس را اطلاع دهند.»

تاج: 

به دلیل بی نیازی 
VAR از

و سوسول بازی های 
مرتبط، تماشاچیان 

هرگونه خطا 
را که در تلویزیون 
دیدند، اطلاع 

دهند.

رئیس بانک مرکزی:

شهروندان 
هرگونه اختلاس 

با رقم بیش 
از 10هزارمیلیارد 
تومان را اطلاع 

دهند.

وزیر ارتباطات: 

کاربران هرگونه 
برخورد کوسه 
یا لنگر کشتی 
با فیبر نوری 

اینترنت در اعماق 
دریا را اطلاع 

دهند.

رئیس سازمان هواپیمایی: 

مسافران، خرابی 
حتی جزئی 

در سنسورهای 
اکسیژن هر یک 

از موتورهای 
توربوفن را اطلاع 

دهند.

رئیس انجمن صنفی 
تولیدکنندگان
روغن نباتی: 

مردم هر گونه 
میزان بالای اسید 
چرب اشباع شده 
داخل روغن های 
خوراکی را اطلاع 

دهند.

ستا اینیـیِـ
امیر باشی

مجلسی ها
صف�ه نسبتا رسمی م�ل�

صباغیان، نماینده مردم بافق: آقای وزیر آموزش وپرورش، همکاران شما در اسنپ و 
آژان� هستند. احوالی از آن ها بگیرید!

من خودم هم پول ندارم آژان� بگیرم، وگرنه حتما  یر آموزش و�رورش: وز
می رفتم احوالشون رو می پرسیدم.

گه آژان� می گرفتم، حتما احوالشون  کانی:من هم صب�ا با مترو می رم سرکار. ا زا
رو می پرسیدم.

این از اروپاییا که اسنپ بک رو فعال کردن، این هم از م�ل� که می گه   این هم از م�ل� که می گه ت�سی:
اسنپ و آژان�. ما درخواست ت�سی بک از سوی ایران داریم.

خوبه راننده ها همه فرهنگی هستن و این قدر بد می رونن. جواد خیابانی:

از همه تقا�ا می کنیم به معلما زمان غیرکلاسی برای احوال پرسی  از همه تقا�ا می کنیم به معلما زمان غیرکلاسی برای احوال پرسی پلیس راهور:
که. زن� نزنن. پشت فرمون تلفن جواب دادن خ�رنا

باز برین خداروشکر کنین که می شه به همکاراتون زن� بزنین. باز برین خداروشکر کنین که می شه به همکاراتون زن� بزنینباب� زنجانی:
ما که بیشتر همکارامون زندانن.

این جوری که این بنده خدا گفت، به ن�رم از این به بعد  این جوری که این بنده خدا گفت به ن�رم از این به بعد امیرحسین قیاسی:
کسی رانان تبریک گفت. روز معلم رو باید به همه تا

خدای� حالا همه معلما هم این جوری نیستن . من خودم دیدم  �زشکیان:
یکی بعد مدرسه می رفت جوشکاری.

صفرایی و سودایی
زندانی هـا کـه خوابیدنـد، زندانبان آمد 
جلـو سـلول تـا ببینـد زبان بـاز را دوبـاره 
انداخته انـد زنـدان یـا نـه. دیـد بلـه،
ولـی خـواب اسـت. به آرامـی صدایـش 
«آهـای، بیـدار شـو. خوابیـدی؟! بـاز  زد:
«ولـم کـن  بـرای چـی گرفتنـت؟» گفـت:
بابا، خسـته شـدم. مگه دسـت منه که 
دلار همه ش می ره بالا. من می خوابم،
خودتـون می دونیـن و مملک��ـون.»
. یگـه د همینـه  » : گفـت ن  نبـا ا ند ز
خوابـ�. ولـی دلار شـبانه روز بیـداره.

حتـی بـرای فـرداش هـم برنامـه داره! 
« ! ؟ یـ� ا د ر فر لا ی می گـن د نشـنید
«خـب مـن چـی کار کنـم؟  ریـال گفـت:
هرچـی کار می کنـم، بـاز هـم عقبـم. دلار 
مشـتری داره، ولـی مـن نـدارم. تـازه مـا 
و می چاپـن و  زیادیـم، هـی هـم مـا ر
زیادتـر می شـیم. همیـن تـوی زنـدان 
باشـم، بهتـره. کسـی طلبـکار نمی شـه 
«خـب  بیـاد سـراغم.» زندانبـان گفـت:
کار می کنـه، ولـی تـو  چـرا دلار خـوب 
«خب دستش  نمی تونی؟» ریال گفت:
بازه. آزادش گذاشـتن. تازه می گن آزاد 
نیسـت، می خـوان آزادش کنـن! ولـی 
مـن نـه می تونـم جنـ� خـوب بخـرم،
نـه می تونـم خـوب جنـ� بفروشـم.
کـردن. حـالا هـم  خلاصـه اسـیرمون 
می گـن چارتـا صفـرت رو بایـد بـدی تـا 
«چـار تـا  آزادت کنیـم.» زندانبـان گفـت:
؟! اینکـه همـه سـرمایه ته!» ریـال  صفـر
«همین رو بگو. باصفر و ب� صفر، گفت:
تومنـی صنـار فرقشـه. به ویـ�ه مـن کـه 
بدنـم صفرایـ� هـم هسـت! برخـلاف 
گراییه!» زندانبان گفت: دلار که سـودا
یت  ر شـکا لا ز د ی ا ا «خـب نمی خـو
کنـی؟» ریـال گفـت:«شـکایت چـی؟ اینـا 
مـا رو دو قـرون هـم حسـاب نمی کنـن.

یا-لـی حـرف می زنـن، ولـی دلاری  ر
«خب  عمـ� می کنـن!» زندانبـان گفت:
«با�خره  با�خره که چی؟» ریال گفت:
یـن  ا ی  تـو ر  ین قـد ا یـا   . کـه هیچـی
هلفدونی می مونم تا ب�وسم و دیگه با 
چسب هم نشه چسبوند، یا می کشنم 
بـالا.» زندانبـان بـا خوش حالـی گفـت:

و نـگا  کـه خوبـه. دلار ر لا  «بکشـن بـا
، همـه لا کـن چه جـوری می کشـن بـا

-ا و  -ا، کالا-دار -ا، طـلا-دار -دار دلار
فامیـ� وابسـته خوش حـال می شـن!»
«آشـنا داشـتی، زنـدان  گفـت: یـال  ر
استخدام شدی؟! مرد حساب� بکشن 
بـالا یعنـی بـالای چوبـه دار.» زندانبـان 
گفـت: «یعنـی فات�ـه؟!» ریـال  گفـت:
«بعلـه، یعنـی فات�ـه. البتـه تـا الان هـم 
فات�ـه مـا رو خـوب خوندن.» زندانبان 
نمی شـه  ی  چیـز ی  سـند » : گفـت
گذاشـت آوردت بیـرون، بـری دلار رو 
؟ یعنی  بکشی پایین؟ یعنی بکشی بالا
نمی دونـم یه جـوری سربه نیسـتش 
کنـی؟!» ریـال گفـت:«چـرا. فقـط راهـش 
اینـه کـه مـردم بخـوان. به جـای صـف 
دلار، بیـان تـوی صـف ریـال. مشـتری 
مـن هـم بشـن. بـا اسکناسـای کاغـذی 
مـن راحـت می تونـن همه چـی تولیـد 
کنـن. خونـه و...» زندانبـان گفـت:«خب 
تـو هـم بایـد قـول بـدی کمتـر چـاپ و 
! هـر چیـزی بـه انـدازه ش!» ریـال  تک�یـر
، کنـن «مـردم بـا مـن معاملـه  : گفـت
قـول مـی دم بـا فـک و فامیـ� شـاباش 
بشـیم روی سـر عروس داماداشـون!»
«بیـا  کـرد و گفـت: زندانبـان در را بـاز 
حالا فعلا برو فک و فامیلات رو از توی 
بـازار جمـ� کـن تـا بـا جریـان نقدینگـی 
خونه خرابمـون نکـردن، بعـد مـردم 

قَـدرت رو می دونـن!»

زبان باز
بهمن مهران


